
»آلاگارسون« آماده نمایش 
و پخش جهانی

گروه اقتصادی - فیلم کوتاه »آلاگارسون« به کارگردانی مصطفی کشاورز 
آماده نمایش و پخش جهانی شد. فیلم کوتاه »آلاگارسون« به کارگردانی مصطفی 
کشاورز و تهیه کنندگی مهدی کشاورز، پس از اتمام فیلم برداری در لاهیجان و طی 
مراحل فنی، آماده نمایش و پخش جهانی شد. مصطفی کشاورز از دانش آموختگان 
انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر لاهیجان است و پیش ازاین، ساخت فیلم های 
کوتاه دیگری مثل: لبخند، اتمام و گاهی را در کارنامه داشته است. »آلاگارسون«، 
راوی داستان دختر 19 ساله ای است که به دلیل بیماری پدر و علاقه به شغل او، 
تصمیم به ادامه آن شــغل، بر خلاف مخالفت های خانواده و عرف جامعه دارد.

مریم عسگری، مهدی مخبری، مصطفی خوش نشین، احمد شریفی، محمد رضا 
جعفری لفوت، بازیگران این فیلم کوتاه هســتند و پخش بین الملل این فیلم را 

»درگاه فیلم ایران« به مدیریت »علیمحمد اقبالدار« بر عهده گرفته است.
عوامل فیلم کوتاه »آلاگارســون«، عبارتند از: کارگردان: مصطفی کشاورز، 
تهیه کننده: مهدی کشاورز، نویسندگان: علیرضا رواده، مصطفی کشاورز، مدیر 
فیلم برداری: نواب محمودی، صدابردار: علیرضا دریادل، طراحی و ترکیب صدا: 
محمد حسین ابراهیمی، تدوین: فرید دغاغله، دستیارکارگردان و برنامه ریز: مسعود 
میرحیدری، منشی صحنه: صاحبه خدمتگذار، موسیقی: هشیار رهنورد، دستیاران 
تصویر: رسول عمرانی فر، سامان عبدالهی، سلیم انصافی، دستیار صدابردار: عارف 
گلبابایی، دستیار تدوین: فراز شیرجندی، دستیار صداگذار: علیرضا جهانگیری، 
مدیر فنی اســتودیو: علیرضا نکولعل تک، استودیو شِنو، مشاور رسانه ای: علی 

کشاورز.

فرهنگ و هنر 8

پشت بازار زیتون، جنب نمایشگاه اتومبیل پارس
07644420447 -  8       09347686623 - 09347682323

رستوران سنتى عمارت  کیش
«ارسال سراسر جزیره»   (با مدیریت کوه سنگى سابق جنب بازار پردیس)  

@emarat.restaurant.kish
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فرهنگ و هنر-  در نوشــتار رضا 
صائمی با عنــوان »برزخی زنانه میان 
ســکوت و فریاد « آمده است: اگرچه 

می تــوان رد زنان و مصائب آنان را در 
همه فیلم های نرگس آبیار ردیابی کرد 
اما »ابلق« آخرین ســاخته او به شکل 

ویژه تری به آســیب شناســی زیست 
زنانه پرداخته و امنیت روانی- جنسی 
آنهــا را در کانون و مرکز درام قرار داده 

است. در واقع فیلم مسئله حقوق زنان 
و سوء استفاده و آزارهایی که زن را در 
دو راهی و برزخ کشنده فریاد یا سکوت 
قرار می دهد دســتمایه قصه و روایت 
تراژیک آن قرار می دهد. »ابلق« البته در 
زمینه و زمانه ای تولید و اکران شده که 
بــا جنبش می تو و جنجال های آن هم 
ارتباطی فرامتنی پیدا می کند و به فرزند 

زمانه خویش تبدیل می شود.
البته فیلم بر بستر جنبش می تو و 
التهاب های آن موج ســواری نمی کند 
بلکه از منظری جامعه شناختی و با زبان 
سینما به دراماتیک کردن موقعیتی می 
پــردازد که در روایت های این جنبش 
شاهدیم. به عبارت دیگر »ابلق« مسئله 
سوء اســتفاده و آزار جنسی زنان را به 
دنیای شخصی خودش وارد کرده و آن 
در یک خوانــش طبقاتی و خانوادگی 
بازنمایی می کند. توجه به ســویه های 
طبقاتی ابلق در ترســیم موقعیت آزار 
از منظر جامعه شناختی واجد اهمیت 
اســت بدون اینکه بخواهیــم آن را در 
ترازوی نقد فرمیک و ساختار فیلمیک 
قرار دهیم. به این معنا که به جای آنکه 
سراغ طبقه متوسط و مرفه یا روشنفکر 
جامعه با یکسری مولفه و ویژگی های 
زندگی مدرن شــهری بــرود که اتفاقا 
بیشتر درگیر این موضوع هستند سراغ 
طبقات پایین دست جامعه رفته است 
که در مناطق فقیر نشین زندگی می کنند 

و زیر خط فقر هستند.

انتخاب طبقه ای کــه درباره اش 
صحبت می شــود به نوعی ســوژه را 
اخلاق زدایی می کند. اخلاق زدایی نه 
به معنای بی اخلاقی در روایت یا قصه، 

به این معنا که در تصویری کلیشــه ای 
همواره بی اخلاقی ها به طبقات بالای 
جامعه نســبت داده می شود و گویی 
طبقه پایین وفقیر جامعه طبقه اخلاقی 
هستند و ما فقر را بهانه ای قرار می دهیم 

برای تطهیر اخلاقی آن طبقه.
نرگس آبیار اما این سوژه در طبقه 
فرودست جامعه به تصویر می کشد تا 
هم این تصویر کلیشــه ای را بشکند، 
هم اخلاق و کنشــمندی های اخلاقی 
را فراتــر از مرزبنــدی هــای طبقاتی 
روایــت کنــد و هم بــه نوعی جامعه 
شناســی طبقات پایین دست جامعه از 
منظر اخلاقی دســت بزند. در این میان 
البته باید توجه داشت که »ابلق« اخلاق 
طبقاتی را دستمایه درام خود قرار نداده 
بلکه اخلاق را در بســتر مناسبات یک 
طبقه بــه درام گره زده تا نوعی جامعه 

شناسی فرودستان را به تصویر بکشد. 
این البته یک سویه و لایه از قصه 
ابلق است. در سویه و لایه های درونی 
تر فیلم، »ابلق« تراژدی برزخ زنانه میان 

ســکوت و فریــاد را در تجربه آزار به 
تصویر می کشد و اینکه چطور هنجارها 
و خرده فرهنگ های اجتماعی، امکان 
روایتگری و اعتراض زنانه نســبت به 
تجــاوز و تعــدی را از آنها گرفته و آن 
را مجبور می کند تا به سکوتی کشنده 
و ویرانگر تن بدهند. شاید برخی رفتار 
راحله)الناز شاکردوســت( را رفتاری 
منفعلانــه بدانند و نقد کنند که چرا زن 
زخمی قصه به کنش قهرمانانه دســت 
نمــی زند. اما منطق فیلــم با توجه به 
جامعه شناسی و روانشناسی طبقه ای 
کــه راحله به آن تعلق دارد این امکان یا 
فرصت را برای واکنشی عصیانگرانه به 
او نمی دهد. اتفاقا فیلمســاز قصد دارد 
همین موقعیت و وضعیت منفعلانه را 
در بستر همین منطق جامعه شناسی به 
تصویر بکشد. به این معنا که هنجارها 

و نظام اخلاقــی حاکم بر این طبقه، با 
گزاره اخلاقی محوری به اســم آبرو به 
عاملی بازدارنده در بروز واکنش های 
رســواگرانه تبدیل می شود که اختیار 

عمل را از زن قصه می گیرد. 
به ویــژه اینکه پای فروپاشــی 
احتمالی یک خانواده در میان اســت و 
این کار را سخت تر می کند. این لزوما به 
معنای تایید رفتار راحله نیست. فیلمساز 
تلاش کرده بــا فاصله گرفتن اخلاقی 
نســبت به سوژه ای که روایت می کند 
از قضاوت فردی فاصله گرفته تا بتواند 
گزارشی از این وضعیت برزخی بدهد. 
نزدیک شدن لحن روایت به زبان مستند 
برآمده از همین منطق است و فیلمساز 
در بستر یک رئالیسم اجتماعی تلاش 
کــرده تا روایتی واقــع گرایانه از قصه 
داشــته باشد. از این رو نمی توان آن را 
در خوانشی فرامتنی و مبتنی بر قضاوت 
های اخلاقی و رادیکال به مثابه ضعف 
در شــخصیت پردازی زن قصه تفسیر 
کرد. به عبارت دیگر در اینجا با روایتی 

محافظه کارانه مواجه نیســتم بلکه با 
گزارشــی جامعه شناسانه روبرویم که 
قرار نیست تبدیل به مانیفستی فمنیستی 
شود و مثلا شعارهای جنبشی زنانه را 
فریاد بزند. به گمانم ترســیم موقعیت 
برزخی زن ســتمدیده قصه خود عمق 
درد را به تصویر می کشــد و فیلم قرار 
است همین وضعیت تراژیک منفعلانه 
را بــا ارجــاع به شــرایط فرهنگی و 
اجتماعی طبقه ای که شــخصیت های 
قصه به آن تعلــق دارند بازنمایی کند. 
اساسا قرار نیست فیلمساز از زن قصه 
خود قهرمان بسازد، همچنان که انفعال 
راحله او را به ضد قهرمان بدل نمی کند. 
مساله دقیقا گزارش یک واقعیت است. 

هر چند تلخ هر چند منفعلانه. 
اینکه شخصیت پردازی از حیث 
دراماتیک واجد فلان کاســتی اســت 
بحث دیگری اســت امــا اینکه چرا 
شــخصیت اصلی قصه محافظه کارانه 
رفتار می کند همان آســیبی است که 
فیلم در حال روایت آن اســت. اگر به 
تجربه های زیسته خود در فضای سنتی 
و متعصبانه رجوع کنیم می توانیم حال 
و قال راحلــه را درک کنیم. او زخمی 
مناسبات خانوادگی مردسالارانه است 
کــه طغیانش می تواند بــه زخمی تر 
شدن خودش منجر شود. به یک عمل 
انتحاری! دلیل آن را باید در امر پیچیده 
ای به اسم آبرو جســتجو کرد. »ابلق« 

آسیب شناسی اجتماعی »آبرو« است!

نگاهی جامعه شناختی به فیلم “ابلق”؛

برزخی زنانه میان سکوت و فریاد
فیلم سینمایی »ابلق« به کارگردانی نرگس آبیار این روزها روی پرده سینماهاست، فیلمی

 با موضوع خاص اجتماعی ، یک منتقد سینما، نگاهی جامعه شناختی به این فیلم داشته است.

فرهنگ و هنر-نصرالله مدقالچی 
صداپیشــه نقش میرزا حســین خان 
سپهســالار، صــدر اعظــم دربــار 
ناصرالدین  شاه در انیمیشن سینمایی 

»ژولیت و شاه« شد.
ژولیت و شــاه انیمیشنی در ژانر 
کمدی-رمانتیک و موزیکال است که 
به وقایع تاریخی شکل گیری تئاتر غربی 
در ایران می پردازد. نصرالله مدقالچی، 
دوبلــور پیشکســوت نقــش میرزا 
سپهســالار، صدراعظم  حسین خان 
دربار ناصرالدین  شــاه در انیمیشــن 
ســینمایی ژولیت و شاه به نویسندگی 
و کارگردانــی اشــکان رهگــذر را 

صداپیشگی می کند.
بهنام جلیلیان، آهنگ ســازی و 
میثم یوسفی، ترانه سرایی این انیمیشن 
ســینمایی را بــر عهده دارنــد. بهزاد 

عمرانی، خواننده گروه بمرانی و امید 
نعمتی، خواننده گروه پالت نیز از دیگر 
صداپیشــگان این انیمیشن سینمایی 

هستند. 
در خلاصه داســتان انیمیشــن 
سینمایی ژولیت و شاه به تهیه کنندگی 
آرمان رهگذر آمده اســت که »جولی 
بازیگر جویــای نام ولی تازه کار تئاتر، 
توسط ناصرالدین شاه به ایران دعوت 
می شود تا نقش ژولیت را در نمایشی 
بازی کند. غافل از آنکه شــاه نقشــه 

دیگری برای او دارد.«
ژینوس پدرام بعد از انیمیشــن 
آخرین داســتان برای دومیــن بار با 
اســتودیو هورخــش در تدوین این 
پــروژه همکاری می کند. امین قاضی، 
مدیر دوبلاژ این انیمیشــن سینمایی 
است و سام اســتودیو، ضبط صدای 

صداپیشگان انیمیشن سینمایی »ژولیت 
و شاه« را انجام می دهد.

این انیمیشــن ســینمایی برای 
نخســتین بار به بهانه حضور اشــکان 
رهگذر به عنوان داور جایزه ساتوشی 

کن در جشــنواره بین المللی فانتازیا 
۲۰۲1 رونمایی شــد و پــس از آن در 
جشــنواره بین المللی انیمیشن انسی 
۲۰۲۲ به تهیه کنندگان و پخش کنندگان 

جهانی معرفی شد.

فرهنگ و هنر- انتشارات سیب سرخ سه اثر تازه 
در ژانر ادبیات گمانه پرداز را روانه بازار کتاب کرد.

انتشارات سیب سرخ سه عنوان تازه از مجموعه 
ادبیات گمانه پرداز را با عناوین »کار دیجیتال چیست«، 
»محفوظ تا سر حد مرگ« و »فیل-اوندو« اثر نیک لند، 
دومنیک کردون و آنتونیو آ کازلی روانه بازار کتاب کرد. 
ســامی آل مهدی دبیر این مجموعه در این زمینه 
عنــوان کرد: با این که نــام مجموعه تداعی گرِ جنبش 
فلسفی رئالیســم گمانه پرداز یا نظرورز است که البته 
به درســتی هم انتخاب شــده است، اما هدف این بود 
که بیش تر به علت وجــودی آن، یعنی بحران تخیل، 
اشاره داشته باشــد. وی در همین زمینه افزود: پس از 
شکســت سال 19۶۸ و ســرخوردگی چپ از ایجاد 
تغییری ریشه ای، و پس از فروپاشی شوروی و تکمیل 
یکه تازی ســرمایه داری، »واسازی« گذشته در دستور 
کار قــرار گرفت و آینده از کف رفت. در همین دورانِ 
گذار به پسافوردیسم بود که آثاری زاده شدند که سریعاً 
پس زده شــدند و حتی گاهاً مولفان شان از آن ها برائت 
جستند. این آثار مانند آنتی ادیپ دلوز، اقتصاد لیبیدویی 
لیوتار و دیالکتیک جنسِ شولامیت فایرستون، و حتی به 
نظرم مارکس فراسوی مارکسِ نگری بعدها الهام بخش 
و ماده ی خام متفکرانی شــدند که از این رکود تخیل 

عاصی شده بودند. 
وی با اشــاره به ترجمه آثاری از نیک لند در این 
مجموعه، تصریح کرد: به یکی از این افراد نیک لند بود 

که در دهه ی 9۰ در دانشگاه وارویک انگلیس فعالیت 
می کرد. جنون نبوغ آمیز و علاقه ی آیرونیک او به فلسفه ی 
قاره ای موجب جذب فلاسفه و هنرمندان پرشوری شد 
که هرکدام در آینده برای خود نامی دســت وپا کردند. 
از قضا دو نفر از چهار نفر ســخنران های گلدسمیت و 
بنیان گذاران رئالیسم گمانه پرداز نیز از شاگردان لند طی 
این دوران بودند: ایان همیلتون گرنت و ری برســیه. 
 )CCRU( به علاوه، وبســایتی که برای حلقه شــان
تدارک دیده بودند، بسیاری را از جمله رضا نگارستانی 
تحت تاثیر قرار داد. از همین روست که این مجموعه را 
با دو کتاب از لند با عناوین »محفوظ تا سر حد مرگ« 
و »فیل-اوندو« آغاز کردیم تا به جای کوچه پس کوچه، 
از مســیر اصلی پا در این ســفر پردلهره بگذاریم.  آل 

مهدی افزود: کتاب »کار دیجیتال چیست؟«، اثر دمینیک 
کردون و آنتونیو کازیلی، نیز یکی دیگر از اهداف این 
مجموعه برای پیوند زدن جنبش های ایتالیایی متاثر از 
کار نگری و هارت با دیگر آثار پسامارکسیســتی این 
مجموعه است که با انتشــار »سرمایه داری شناختی« 
)مقاله هایی از ورچلونه، فوماگالی و غیره( و گردآوری 
مقاله هایی از متئو پاسکینلی پیگیری می شود.  به گفته 
آل مهدی کتاب های بعــدی این مجموعه با عناوین 
»ورطه: هشــتاد و نه، مانیفســت ادبیات انتزاعی« اثر 
نیک لند، »ناماده باوری: ابژه ها و نظریه ی اجتماعی« اثر 
گراهام هارمن )با مقدمه ی مولف بر ترجمه ی فارسی( 
و »ماتریالیســم نظرورزانه ی ارنست بلوخ« اثر کاترین 

مویر در دست انتشار قرار گرفته است. 

فرهنگ و هنر- دبورا یانگ منتقد 
سرشــناس آمریکایی در نقدی درباره 
فیلم »جهان نیمکره شمالی« تاکید کرد 
پیچیدگی های موجود در قصه و صحنه 
پایانــی این فیلم، مخاطــب را با یک 

معمای تصمیم گیری مواجه می کند.
دبورا یانگ منتقد هالیوود ریپورتر 
و ورایتــی نقدی بر فیلم جهان، نیمکره 
شمالی ساخته حسین تهرانی که تاکنون 
حضور جهانــی موفقی را تجربه کرده 
نوشــته و آن را مورد تحسین قرار داده 
است.یانگ در مطلب خود نوشته است: 
جهان نیمکره شمالی برنده جایزه ایژن 

فیوچر )Asian future ( از جشنواره 
فیلم توکیو شــده است و همچنین در 
جشنواره کودک و نوجوان شیکاگو به 
نمایش درآمده است.داستان این فیلم در 
دهه 19۸۰ و بعد از جنگ فرساینده ایران 
و عراق می گذرد. جهان، نیمکره شمالی 
زندگی سخت، اما توام با امید یک خانواده 
بدون پدر در استان خوزستان _که یک 
اســتان جنوبی و دور افتاده است_ را به 
تصویر می کشد.فیلم اول حسین تهرانی 
به دقت ســاخته شده است. تهرانی در 
این فیلم مخاطب را با کاراکترهایی که 
به خوبی ساخته و پرداخت شده روبرو 

می کند. پیچیدگی های موجود در قصه 
و همچنین صحنــه پایانی معماگونه، 
مخاطــب را بــا یــک تصمیم گیری 
سخت مواجه می کند. حساسیت بالای 
کارگردان در جزییات این فیلم مشخص 
اســت و نشــان می دهد با استعدادی 
مواجهیم که ارزش دنبال کردن را دارد.
احمد کوچولو )رضا شــوهانی( یک 
کودک سرسخت اما شــجاع و نوآور 
است. در مقدمه کوتاه و فوق العاده فیلم 
می بینیم احمد یک کبوتر ســفید برای 
فروش به بازار آورده اســت، کبوتری 
که در حال بال زدن است. تهرانی روی 
پیشــخوان های رنگارنگ مغازه ها که 
روی آنها ماهی اســت، روی لباس ها 
و ... تامل می کند. دیدن مردی که ســر 
کبوتر احمد را از تنش جدا می کند نشان 
دهنده برتری آدم قوی بر ضعیف است.
در ادامه غافلگیرانه و انتقام و فرار 
احمد از مردی که کبوترش را کشــته، 
اینطور به نظر می آید که او کاملا شــبیه 

به مادرش است. 

مادری کــه یک زن روســتایی 
سختی کشیده است. سختی که در پس 
آن بصیرتی نهفته اســت. مادر دیگر از 
کار کردن برای دیگران خســته شده و 
می خواهد خودش مالک زمین باشــد.

تصمیم مادر برای ترک تحصیل احمد و 
کار کردن سر زمین قابل سرزنش است. 
اما بــا توجه به اینکه احمد علاقه ای به 
درس خواندن ندارد، به نظر می رســد 
که ایــن موضوع برای احمد و خانواده 
ناراحت کننده نیست. همچنین باید در 
نظــر گرفت که این زمین و کار مربوط 
به یک تجارت خانوادگی اســت.نقطه 
عطــف جهان نیمکره شــمالی جایی 
اســت که احمد موقع شخم زدن زمین 
توسط تراکتور، یک استخوان انسان  پیدا 
می کند.اگر چه مادر احمد با عصبانیت 
استخوان را متعلق به یک ایرانی نمی داند 
و اینگونه مســئله را بی اهمیت نشــان 
می دهد، اما احمد عمیقا ناراحت به نظر 
می رسد. به نظر احمد استخوان مربوط 
به بدن یک انســان بــوده و نژاد او هیچ 

اهمیتی ندارد. گویا استخوان متعلق به 
یکی از کشته شدگان جنگ اخیر است، 
چرا که قصــه بعد از جنگ روایت می 
شود.شــرایط وقتی بدتر می شــود که 
می فهمیم به دلیل اینکه ممکن اســت 
در زمین های شهرهای جنگ زده، مین 
وجود داشته باشد، مسئولین، هر زمینی 
که در آن چیزی پیدا شــود را مصادره 
می کنند. به همین دلیل مادر احمد سعی 
دارد استخوان را پنهان کند. استخوانی که 
بالاخره گریبان این خانواده را می گیرد. 
تهرانی در این فیلم از تفنگ روی دیوار 
نگذشــته )اصطلاحی برای اســتفاده 
از چیزهایی کــه در صحنه می بینیم و 
استفاده درست از آنها در پیشبرد قصه( 
و استخوان را وارد قصه می کند.به عنوان 
مثال قصه دوســت احمد که در جنگ 
پدر خود را از دســت داده و جنازه اش 
پیدا نشده، پیغام خوبی است درباره این 
موضوع که همه انسان ها با وجود تفاوت 
نژادی با یکدیگر برابرند. ظرفیت احمد 
برای پذیرش عقاید بزرگی مثل موضوع 

فوق، به او بزرگی و نجابت می بخشد، 
و از منظــر دراماتیک، او در صحنه های 
آخر به این عقاید عمل می کند.تهرانی 
در هنگام ساخت فیلمنامه خود، خیلی 
درســت و با قدرت صحنه های حاوی 
کلیشــه را مدیریت و کارگردانی کرده 
اســت، به عنوان مثال در خواستگاری 
اجبــاری نعمــت، بــا تمرکــز روی 
واکنش های مادر احمد وخانواده داماد، 
تهرانی این صحنه و فضا را قانع کننده و 
قابل باور کرده است.فیلمبرداری جهان، 
نیمکره شمالی با نماهای واقع گرایانه، 
مســتندگونه و بــدون عجله اســت. 
کلوزآپ ها و قاب های بســته کمی در 
فیلم وجود دارد. تاکید روی مزرعه های 
پــر از خاک و غبار، توســط فیلمبردار 
فیلم، مرتضی مقدســی، یک احساس 
غافلگیرکننــده از رئالیســم را به ما القا 
می کند که با دیالوگ های مینیمال، این 
حس نیز تقویت شده است.در پایان باید 
گفت که اولین فیلم بلند حسین تهرانی 
که یک فیلم مالیخولیایی و آرام در رابطه 
با کارگران فقیر و کشــاورز است، یک 
صــدای جدید و قــوی را از ایرانیان به 

گوش ما می رساند.

نصرالله مدقالچی صدراعظم ایران در یک انیمیشن سینمایی شد

انتشار سه مجموعه تازه در ادبیات گمانه پرداز

پیچیدگی های معماگونه فیلم تهرانی

نرگس آبیار اما این سوژه در طبقه فرودست جامعه به تصویر می کشد تا هم این تصویر کلیشه 
ای را بشکند، هم اخلاق و کنشمندی های اخلاقی را فراتر از مرزبندی های طبقاتی روایت کند و 
هم به نوعی جامعه شناسی طبقات پایین دست جامعه از منظر اخلاقی دست بزند. در این میان 
البته باید توجه داشت که »ابلق« اخلاق طبقاتی را دستمایه درام خود قرار نداده بلکه اخلاق را در 
بستر مناسبات یک طبقه به درام گره زده تا نوعی جامعه شناسی فرودستان را به تصویر بکشد. 
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